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 Ideological  ايدئولوژيکمسائل 

 
    ١٩٧٧چاپ اول 

  مائوتسه دون پنج اثر فلسفی
  :توضيح ناشر

در » مردم « که از طرف اداره نشريات )الف( » برگزيده آثار مائوتسه دون « منطبق است با متن چينی از  »پنج اثر فلسفی مائوتسه دون « ترجمه فارسی 
  .ھايش  به عمل آمده است  در يادداشتمنتشر شده وتجديد نظری  )پکن  ( يجينگب در ١٩۶۵اپريل سال 

  

  بازتايپ احمد پوپل

  ٢٠١٨ جون ٠١

  * پراتيکۀدربار
   شناخت وپراتيک ، دانستن وعمل کردنۀرابط

   )١٩٣٧جنوری (

 اجتماعی انسان و تکامل تاريخی بشريت ملاحظه می کرد خصلت شناخت را جدا از  مسألۀازمارکس پيش ميسماتريال

  ۀ شناخت را به پراتيک  اجتماعی ، يعنی وابستگی  شناخت را به توليد  ومبارز نمی توانست  وابستگی رو اينواز

  .طبقاتی  درک کند 

 ھر نوع ۀمارکسيست ھا قبل از ھر چيز بر اين عقيده اند که فعاليت توليدی بشر اساسی ترين فعاليت عملی و تعيين کنند

ھا در توليد مادی وابسته است ؛ در جريان اين فعاليت شناخت انسانھا به طور عمده به فعاليت آن. فعاليت ديگر اوست 

توليدی انسانھا رفته رفته  پديده ھای طبيعت ، خواص و قانونمندی ھای طبيعت و مناسبات ميان انسان وطبيعت را درک 

انسانھا را می کنند ؛ آنھا در عين حال از طريق فعاليت توليدی خود به تدريج وبه اندازه ھای گوناگون روابط  معين بين 

  .ھيچ يک از اين معلومات نمی تواند جدا از فعاليت توليدی  کسب شود .  می شناسند

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
نفی می » م  دگم نيست ، بلکه  راھنمای عمل است  مارکسيس«دگماتيست ھا بودند که مدت مديدی تجارب انقلاب چين  و نيز اين حقيقت را که  در حزب   ما گروھی از رفقا ، * 

ِی آثار مارکسيستی جدا کرده وبه ھم چسپانده بودند ، در دل مردم  ھول وھراس  می افکندندغات و جملاتی که از اينجا  وآنجاکردند ، و با ل ِ ، غير از اين ، باز  گروه ديگری  از ِ
 شخصی و محدود خود چسپيده بودند و اھميت تئوری  را برای پراتيک نمی شناختند  ونمی توانستند  موقعيت انقلاب را ۀ ، امپريست ھا ، بودند که مدتی دراز فقط  به تجربءرفقا

 ، به خصوص نظرات دگماتيست ھا ، به انقلاب ءنظرات نادرست اين دو گروه از رفقا. ورانه کار می کردند  در مجموع آن دريابند وعليرغم کوششی که به خرچ می دادند ، کور ک

 را دچار سر در گمی ء م  پنھان کرده بودند ، بسياری از رفقاست ھا  که خود را در جامه مارکسيس و دگماتي ،  زيانھای فراوانی  وارد آوردند١٩٣۴ تا ١٩٣١چين  در سالھای 

  امپريسم در درون حزب ــ به       م و  سوبژکتيويستی  دگماتيسرا به اين علت نگاشته تا از ديدگاه تئوری شناخت مارکسيستی  اشتباھات »  پراتيکۀدر بار«رفيق مائوتسه دون . ند کرد

 نھاده شده ، لذا به اين ـدھد ـ می که به پراتيک کم بھا می ــ يعنی سوبژکتيويس سنگين اين اثر بر افشای دگماتيسمۀازآنچا که وزن.  نمايد ءشتباھات  دگماتيسم ــ  را افشاخصوص ا  

 نظامی ضد جاپانی  ـنظراتی که در اين مقاله از طرف  رفيق مائوتسه دون ارائه  می شوند ،  در درسھای  او در اکادمی  سياسی ـ. داده شده است »  پراتيک  در بارۀ«ِمقاله  عنوان 

      . ده اند بيان ش" ين ان " 
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 عضوی از اين جامعه با ساير اعضای جامعه تشريک مساعی می کند ، با آنھا ۀ بدون طبقه ھر فرد به مثابۀدر جامع

در . سايل  زندگی مادی انسانھا  می پردازد به فعاليت توليدی در جھت حل م مناسبات توليدی معينی بر قرار می سازد و

ديگر مناسبات توليدی معينی  بر  تمام  جوامع طبقاتی اعضای  طبقات  مختلف جامعه  نيز به اشکال گوناگون با يک

 اصلی ۀاين است سرچشم.  حل مسايل  زندگی مادی  انسانھا می پردازند در جھتقرار می سازند و به فعاليت توليدی 

  .خت بشر ِتکامل شنا

: پراتيک اجتماعی انسان فقط  به فعاليت توليدی محدود نمی شود ، بلکه دارای اشکال متعدد ديگری نيز می باشد 

 اجتماعی درکليه ِ يک موجودۀ کلام ، انسان به مثاب طبقاتی ، زندگی سياسی ، فعاليت علمی وھنری ــ دريکۀمبارز

 انسان نه فقط  در زندگی  مادی بلکه  در زندگی  سياسی  رو ايناز . شئون زندگی عملی جامعه شرکت می کند 

ِنيز به اندازه ھای گوناگون به درک مناسبات مختلف بين انسانھا ) که با زندگی مادی پيوند نزديک دارد ( وفرھنگی 
  .دست می يابد 

ًامل شناخت انسان  عميقا تأثير  طبقاتی  در اشکال گوناگونش بر تکۀويژه مبارزه در بين اين انواع پراتيک اجتماعی ، ب

 معين زندگی می کند وھيچ فکر و انديشه ای  نيست ۀ عضوی از يک طبقۀ طبقاتی ھر فرد به مثابۀدر جامع. می گذارد 

 .نخورده باشد که بر آن مھر طبقاتی 

 و لی تکامل می يابد  انسانی قدم به قدم از يک سطح  دانی به يک سطح عاآنند که فعاليت توليدی جامعۀ ھا برمارکسيست

 جامعه ، قدم به قدم از يک سطح دانی به يک سطح عالی ۀ طبيعت وچه در بارۀبدين سبب شناخت بشر نيز ، چه در بار

   .،  يعنی از سطح به عمق و از يک جانبه به چند جانبه  رشد می يابد 

يک جانبه  می توانست درک کند ، زيرا  تاريخی بسيار طولانی ، بشر تاريخ جامعه را فقط به طور ۀ درطول يک دور

 طبقات استثمارگر پيوسته موجب تحريف تاريخ جامعه می گرديد و از سوی  ديگر ۀسو تعصب مغرضان که از يک

تنھا زمانی که  پرولتاريای مدرن ھمراه با نيروھای عظيم مولده  . حجم نازل توليد افق ديد انسان را محدود  می ساخت 

ِ  وجود گذاشت ، بشر توانست  درکی ھمه جانبه وتاريخی  از تکامل تاريخ جامعه  بيابد ۀ پا به عرصــ صنايع بزرگ ــ 
  . م است اين علم مارکسيس. علم  مبدل سازد و شناخت خود را از جامعه به

  

.  برآنند که فقط پراتيک اجتماعی انسان معياردرستی شناخت او از دنيای خارجی محسوب می گرددمارکسيست ھا

توليد (  پراتيک  اجتماعی ۀصحت شناخت انسان تنھا زمانی ثابت می شود که انسان درپروس: وضع واقعی چنين است 

   .تايج پيش بينی شده  دست يابد به ن ) طبقاتی و آزمونھای علمی ۀمادی ، مبارز

ًاگر انسان بخواھد در کار خود موفقيت حاصل کند ، يعنی به نتايج پيش بينی شده دست يابد ، بايد حتما ايده ھای  خود را 

 اگر اين ايده ھا با قانونمندی ھای دنيای خارجی عينی منطبق ؛با قانونمندی ھای دنيای خارجی عينی منطبق سازد 

  .نسان در پراتيک با شکست مواجه خواھد شد نگردند ، ا

انسان پس از مواجه شدن با شکست درس می گيرد ، ايده ھای خود را برای انطباق با قانونمندی ھای دنيای خارجی 

شکست " ھای رب المثلسان می تواند شکست را به پيروزی بدل سازد ؛ اين حقيقت در ض تصحيح می کند و بدين

م  ديالکتيک ، سيتئوری شناخت ماتريال. مصداق می يابد " ضررآدمی را عاقل می کند  " و " ست  امادرپيروزی

 اول قرار می دھد و بر اين نظر است که شناخت بشر به ھيچ وجه نمی تواند از پراتيک مجزا ۀپراتيک را در درج

. راتيک جدا می کند ، رد می نمايد ھای نادرست  را که اھميت پراتيک را نفی وشناخت را از پ ، وکليه تئوری گردد
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است ، زيرا نه فقط  دارای  ارزش عام است ، بلکه ارزش  ) تئوريک(  پراتيک بالاتر از شناخت": لنين می گويد 

  )١( ". واقعيت بلاواسطه را نيز دارا می باشد 

يژگی اول ، خصلت طبقاتی آن است و: ًم ديالکتيک ، دارای  دو ويژگی  کاملا بارز است سريالي مات مارکسيستی ،ۀفلسف

م ديالکتيک  در خدمت پرولتارياست ؛ ويژگی دوم ، خصلت ليساين فلسفه به صراحت اعلام  می دارد که ماتريا ــ

پراتيک آن است ــ اين فلسفه تأکيد می کند که تئوری وابسته به پراتيک است ، پراتيک پايه واساس  تئوری  را می سازد 

ۀ که آيا يک شناخت يا تئوری با حقيقت وفق می دھد ، به وسيل اين. خدمت می نمايد   خود به پراتيک ۀ، و تئوری به نوب

معيار سنجش  حقيقت فقط می . عين نمی شود ، بلکه توسط نتايج عينی پراتيک اجتماعی معلوم می گردد احساس ذھنی م

  ).٢(است م ديالکتيک ليسرياتئوری شناحت ماتنظر پراتيک اولين و اساسی ترين نظر . تواند پراتيک اجتماعی باشد 

 ی خود چگونه به پراتيک خدمت مۀ شناخت به نوب شود و اينیپس بالاخره شناخت بشر از پراتيک چگونه حاصل م

  .  تکامل شناخت نظر بيفکنيمۀ است که به پروسی اين موضوع کافِ درکیکند؟ برا

پديده ھای گوناگون  را روابط خارجی اشياء و  انب جداگانه  ونظر اول فقط ظواھر و جوپروسه پراتيک در انسان در

می آيند ، در يکی دو روز اول موقعيت " ين ان " فی المثل گروھی برای يک سفرتحقيقی از خارج به . می بيند 

جلسات شبانه ، در ضيافت ھا ، را می بينند ، با مردم بسياری تماس پيدا می کنند  جغرافيائی  شھر ، خيابان ھا و خانه ھا

  ۀھای گوناگون می شنوند و اسناد مختلف را مطالعه می کنند ، ھمئی شرکت می جويند ، صحبت ھای توده و ميتنگ 

 ۀ شناخت را مرحلاين مرحله از پروسۀ. ده ھا ھستند اشياء و پدي اشياء و روابط  خارجی ۀنب جداگاناينھا ظواھر وجوا

" ين ان " ی جداگانه در به سخن ديگر اين اشياء وپديده ھا.ورات می نامند ھا وتصيعنی  مرحلۀ احساس   ،حسیشناخت 

و بدين ھای  معينی را بر می انگيزند ارند ، در آنھا احساس ھای حسی  اعضای ھيأت تحقيقی اثر می گذبر ارگان 

  .ورند  خارجی تقريبی بين اين تصورات  به وجود می آ آنھا يک سلسله تصورات و يک رابطۀترتيب در مغز

  .در اين مرحله انسان ھنوز قادر به ساختن مفاھيم عميق ويا اخذ نتايج منطقی نيست .  شناخت است  اين اولين مرحلۀ

 می گردد که اشياء وپديده ھائی که در جريان پراتيک در انسان ايجاد احساس وتصور می  پراتيک اجتماعی باعثۀادام

  شناخت به وجود می آيد ـۀدر پروس) يعنی جھشی( انسان تغييری ناگھانی کنند ، به دفعات تکرار شوند ؛ سپس در مغز

  . مفاھيم ساخته می شوند 

، بلکه ماھيت وبطن ، مجموع  و ،  جوانب جداگانه و روابط خارجی اشياء وپديده ھا نيستند ديگر ظواھر ،مفاھيم

احساس نه فقط از نظر کمی بلکه از نظر کيفی   مفھوم و، بين بالاخره روابط درونی اشياء و پديده ھا را در بر می گيرند

چنانچه در اين جھت پيشرفت بيشتری گردد ومتد قضاوتی ونتيجه گيری به کار رود ، سر انجام می . ست انيز تفاوت 

" ر د» تان را درھم کشيد تا در مغز تان ايده ای ايجاد گردد ابروان" اصطلاح . توان به اخذ نتايج منطقی توفيق يافت 

 در صحبت روزمره بدين معنی است که انسان در مغزش با مفاھيم " بگذار کمی فکر کنم " و يا "وریداستان  سه امپرات

اعضای ھيأت تحقيقی پس از .  شناخت است ۀاين دومين مرحل. کار می کند تا بتواند حکم صادر کند ونتيجه گيری نمايد 

 حزب کمونيست ": در آنھا قادر به صدور چنين حکمی خواھند شد  " تفکر و تأمل "جمع آوری مفروضات مختلف و 

که چنين حکمی صادر   ؛ و پس از آن" متحد ملی ضد جاپانی خود پيگير ، صميمی وصادق است ۀدر سياست جبھ

   :وبه نتيجه زير برسندنمودند ، ھرگاه  در امر وحدت  و نجات ميھن صادق باشند ، می توانند گامی فراتر نھند 

 ۀھا در سراسر پروس مفاھيم ، احکام و نتيجه گيری ۀحل اين مر". ضد جاپانی می تواند پيروز شود  ملی متحدۀھ جب"

  . شناخت تعقلی است ۀ مھم تری را تشکيل می دھد ؛ اين مرحل يا پديده مرحلۀءشیشناخت انسان از يک 
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د که پله به پله از تضاد ھای درونی اشياء و  که از احساس به تفکر برسد ، به آنجا برساين است واقعی شناخت ۀوظيف

 درونی بين اين وآن پروسه اگاھی يابد ، به عبارت ديگر به شناخت ۀپديده ھای عينی ، از قانونمندی ھای  آنھا ، از رابط

  .منطقی برسد 

 ظواھر و ، که شناخت حسی جوانب جداگانه اين استوجه تمايز شناخت منطقی از شناخت حسی در :  تکرار می کنيم 

 بزرگی به پيش بر می دارد و به ِاشياء وپديده ھا  را شامل می شود ، حال آنکه شناخت منطقی قدمرابطه خارجی 

 درونی محيط می رسد وبنابراين  می  ھایمجموع  وماھيت اشياء وپديده ھا و روابط  درونی بين آنھا ، به کشف تضاد

  . آن تسلط يابد ابط درونی تمام جوانبتواند بر تکامل محيط  در مجموع  آن ، در رو

  تکامل  شناخت  که براساس پراتيک مبتنی است و از سطح به عمق نفوذ ماترياليستی ــ  ديالکتيکی  پروسۀاين تئوری  

  .نيافته بود  بيان ی از طرف ھيچ کسمسمارکسي کند ، تا قبل از پيدايش  می

 به طور صحيح حل کرد وبه طور ماترياليستی و ديالکتيکی حرکت  اين مسأله راستی مارکسيمليسماتريا اولين بار 

 توليد عی طی پراتيک پيچيدۀ  يک موجود اجتماکه چگونه انسان به مثابۀتعميق شناخت را نشان داد ومعلوم نمود 

  .ً طبقاتی که دايما در حال تکرار است ، از شناخت حسی به سوی شناخت منطقی حرکت می کند ۀومبارز

صيح و جدی ، نه ( تجريدات علمی ۀ تجريد ماده و قانون طبيعت ، تجريد ارزش وغيره ، خلاصه ھم": گويد  لنين می

 معتقد است م ــ لنينيسممارکسيس) ٣" (. طبيعت را ژرف تر ، درست تر و کامل تر بازتاب  می کنند ) پوچ و بی معنی 

 در  شناخت حسی ور مرحله پائين تر به مثابۀشناخت د که اين است شناخت در ۀ پروسۀ  دو مرحلۀکه صفت مشخص

 واحد شناخت  ھر دو مرحله ، مراحل مختلف پروسۀ  شناخت منطقی تظاھر می کند ؛ معذالک اينمرحلۀ  بالاتر به مثابۀ

ًتعقلی خصلتا با يکديگر فرق می کنند ، ولی از ھم جدا نيستند ، بلکه بر اساس پراتيک به  و حسی.  را تشکيل می دھند

آنچه که به طور حسی برداشت می شود ، نمی تواند بلافاصله :  می کند پراتيک ما ثابت.  واحد کل تبديل می شوند يک

   .از طرف ما مفھوم شود و فقط آنچه که مفھوم شده است ، می تواند عميق تر حس شود 

  ادامه دارد 
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